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        فصل چهارمفصل چهارمفصل چهارمفصل چهارم    

        رويارويارويارويا
يكي از اين . تواند گرم باشد، يا كه آنقدر گرم است كه نمي تواند تاريك باشد ايجا آنقدر تاريك است كه نمي

  .دو حقيقت دارد

الآن پانزده . شود به صورت عرق، خارج ميم ام و تمام آب بدن ي كوچكي مخفي شده من در تاريكي پشت بوته

ه و ساختمان دو اينچ باز ماند درِ. هيچ چراغي روشن نشده. گاراژ را ترك كرده ،دقيقه شده است كه ماشين

نم تصور كنم كه هواي خنك و مرطوبتي كه از توا مي. ه كه كارش را انجام دهدشدكولر به حال خودش رها 

  .رسيد كنم كه كاش به من هم مي آرزو مي. تواند داشته باشند ميارج مي شود، چه حسي خمنافذش 

همه جا آنقدر ساكت . كنم كه صداي آن كمتر شود عضلات پاييني بدنم را سفت مي ؛كند غور مي و  شكمم غار

  .رسيد كه هر صداي ديگري بلند به نظر مياست 

  .ام خيلي گرسنه

ي ديگر كه در جاي امن و دوري ميان تاريكي  تر است؛ يك شكم گرسنه مهم ولي نياز ديگري وجود دارد كه

يك جاي درب و داغان  .كند لآنمان حساب مي شود، تنها صبر ميي ا ي سنگي كه خانهمخفي شده و در قار

ه را بر دوش احساسات مادرانچه خواهد كرد اگر برنگردم؟ فشار . هاي آتشفشاني سرهم شده است كه با سنگ

 1جيِمي. كنم احساس بيچارگي مي واقعاً. يا تجربه اي ندارمكنم ولي حتي در موردش اطلاعات  س ميخود ح

  .اش است گشنه

                                                           
1
 -Jamie 
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آسمان بود، آن را زير نظر  از وقتي كه خورشيد داغ در وسط. ي ديگري در اين نزديكي وجود ندارد خانه

  .وجود نداشته باشد در آن  سگي همحتي  كنم فكر مي. ام داشته

نگه  خم م راكمر هاي ساق پايم از گرفتگي فرياد سر مي دهند ولي يم و ماهيچهآ آرامي از خميدگي در ميبه 

يجاد شده؛ يك راه ورودي سفيد در زير نور ي از شني به بالا اراه. تر از بوته باشم دارم و سعي دارم كوچك مي

  .رسد صداي هيچ ماشيني به گوش نمي. گانستار

هيولاهايي كه چون زوجي مهربان و تقريباً پنجاه ساله به  د متوجه خواهند شد، هماندانم وقتي بازگردن مي

شود  لازم مي. آغاز خواهد شد خواهند فهميد كه من چه هستم و جستجو سريعاً ها كاملاً آن. رسند نظر مي

نم امروز جمعه فكر ك. اشندشهر رفته ب اميدوارم كه براي گذراندن شب، به. ينجا دور شوم، خيلي دوركه از ا

همين هم . شان را تشخيص داد دهند كه نمي شود فرق هاي ما را چنان دقيق انجام مي آن ها عادت. است

  .ماجراست ها در ابتداي دليل برد آن

، حياط .شوم حتي و بدون سر صدا از رويش رد ميبه را. رسد ي دور حياط، به سختي به كمرم مي نرده

بالآخره به ورودي حياط خلوت . ها بيرون نيايد مراقب باشم تا صدايي از سنگم مجبور .شده است فرش سنگ

  .رسم مي

ببينم كه خالي از هر جنب و  هست تا داخل اتاق را اي  ها به اندازه نور ستاره. اند پرده ها كنار زده شده

را كه مخفي چ !مگزار بدين خاطر سپاسد و من مندن اين زوج به لوازم دوران روم باستان علاقه. ست جوشي

كه حتي اگر  نياز  شدن من هم نخواهد بود شود و اين گونه هيچ جايي براي پنهان شدن سخت تر از قبل مي

  .باز هم براي من ديگر خيلي دير است ،به مخفي شدن ايجاد شود

يم را اس جمع پابا حو. هر دو آرام در لولا ي خود مي چرخند. كنم ري و سپس در اصلي را باز مياول در تو

  .شوم، كسي كه اينجا منتظر من نيست دارم زيادي شكاك مي. گذارم روي سفال داخل مي
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  .كند اي به من تزريق مي العاده هواي خنك احساس فوق

ام بر  كتاني را از روي شانه كيف. نور ضعيف آن را تشخيص دهممي توانم . آشپزخانه در سمت چپم است

كردن در آن، چراغ  دارد چرا كه با باز يك لحظه ترس برم مي. با يخچال شروع مي كنم كارم را دارم و مي

چشمانم . دارم اي با پايم آن را خاموش نگه مي شود كه البته به سرعت با فشار دادن دكمه داخلش روشن مي

  .كنم ت، پس با دست همه چيز را آزمايش ميلف كردن نيسي براي تبه نور عادت ندارند ولي وقت

ديدم كه . شداميدوارم كه مرغ و برنج با .هاي فريزر غذا در كيسه هاي اضافي شير، ورقه هاي پنير، باقي مانده

  .اين غذاي امشب ما خوهد بود. كرد اش مي داشت براي شام آماده

. ي جاها مي روم به سمت بقيه. ماند اين ها هم تا صبح سالم مي. چ بچههويخوراك شربت، چند عدد سيب، 

  . آورند هايي نياز دارم كه بيشتر دوام مي چيز به

خواهم يكي  ام و مي جان مرگ شده. مم، كيك هاي شكلاتيم.حالا كه دستانم پر شده بهتر مي توانم ببينم

  .شوم ام را بيخيال مي سايم و گرفتگي شكم گرسنه هايم را به هم مي را باز كنم ولي دندان

من دوست البته  .يمان كافيست بندي كنيم، اين براي يك هفته اگر جيره. كيف خيلي زود سنگين مي شود

م فرو چند بسته بيسكويت را به زور در جيب. خوري كنمب غذا خوردنم باشم، دوست دارم پرندارم كه مراق

  .كنم مي

برم و از  سپس سرم را نزديك شير مي. روم و قمقمه ام را پر مي كنم به سمت ظرفشويي مي. يك چيز ديگر

  .كند كم خاليم ايجاد ميصداي قل قلي در شپايين رفتن آب،  .نوشم ميآن آب 

 تمدن مساوي با. از اينجا بيروم برومخواهم  مي. گيرد ام شده، ترس دوباره مرا در بر ميحال كه كارم تم

  .، مساوي با مرگ استافزايش جمعيت و افزايش جمعيت
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، ليز نخورم و به همين خاطر است كه پيكر سياه كنم كه با كيف سنگينم موقع راه رفتن حواسم را جمع مي

  .بينم ستم روي دستگيره قرار گرفته، نميدر ورودي ايستاده است را تا وقتي كه د نكه بيرو ساكتيو 

كنم  دوم، دعا مي به سمت در اصلي مي. شنوم ي خودم را مي ن و نفرينش هم زمان با جيغ مسخرهصداي لع

  .سخت نباشد ، باز كردنشباشد و اگر شدهكه در قفل نشده 

هايش  دست .كشد گيرد و مرا عقب مي ام را مي هايي زمخت و قوي شانه ام كه دست هنوز دو قدم بر نداشته

  .كند صدايش نيز اين را به من اثبات ميتن  .است و زيادي قوي براي اينكه يك زن باشد خيلي بزرگ

ار ي تيز و نازكي به پوست زير فكم فش وقتي لبه ».جيكت در بياد مردي«: كند دار تهديد مي با صدايي خش

  .خورم مي آورد، جا مي

نشنيده تا به حال  اين هيولا كيست؟. دادند تي به كسي كه زنداني شده بود نميمعمولا فرص. موش متوجه نمي

  .دهم كه بايد بدهم تنها جوابي را مي. ندسنت شكني كنكه  بودم

  ».شموام به يه انگل كثيف تبديل خ نمي. يع باش و بزنفقط سر! بزن«: ويماز ميان دندان مي گ

. مي، جيمي، جيميجي. نامي را تكرار مي كند تپش،. فشارد را درد مي مانم و قلبم ي چاقو مي منتظر ضربه

  آيد؟ چه بلايي سرش مي

. لهيه تو اين يعني . يك جستجوگره احتمالاً«. زند تا من بيشتر با خودش حرف مي» .عجب«: مرد مي گويد

  .شود تا جاي آن را دستي به سختي آهن بگيرد فلز از روي گلويم برداشته مي »چطور فهميدن؟

  .توانم نفس بكشم به سختي مي

  .دهد و فشار مي» بقيه كجان؟«: مي پرسداو 
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جيمي چه كار . نمي توانم اجازه دهم جيمي را پيدا كند» .فقط من اينجام«: با صدايي از ته گلو مي گويم

  !است ؟ جيمي گرسنهكرد اگر من برنگردمخواهد 

لات شكمش به سختي عض. شود كمش روانه مي كنم و از اين كار، درد زيادي نصيبم ميآرنجم را به سمت ش

يا علاقه به ورزش  زندگي سخت چنيني، حاصل عضلات اين. رسد خيلي عجيب به نظر مي. دستانش است

  .ها هيچ يك از اين دو را ندارند است و آن انگل

. زنم از روي ناچاري پاشنه ام را بر روي پايش مي. كشد از روي درد هم نمي نفسي ،ي من حتي به خاطر ضربه

اندازد و مرا به سمت  به جلو ليز مي خورم ولي به كيفم چنگ مي. خورد تلو مياين غافلگيرش مي كند و تلو

  .دستش دوباره دور گلويم قفل مي شود. كشد خودش مي

ها  فكر كنم آن. اند موجودات فضايي همه مثل هم كردم فكر مي. گيرد فرين كردن را از سر ميدوباره لعن و ن

  .دهد ها معني نمي هر چه باشد دنيا بدون رواني. رندهاي خودشان را دا هم نخاله

اندازد ولي  هايم دستش را خط مي ناخن. ن آيمشوم، سعي دارم از دستش بيرو پيچم و خم مي دور خود مي

  .تر گلويم را فشار دهد شود كه محكم ها باعث مي ايني  همه

  .شوخي ندارم. دزد بي ارزش مي كشمت   -

  !بكش خب   -

ولي زياد هم . ش را كرده باشدهاي ضعيفم كار خود اميدوارم يكي از ضربه. كشد ناگهان نفس عميقي مي

  .بين نيستم خوش

خودم را . بردخواهد گلويم را ب مي. آخر كار باشداين بايد . گيرد كند و موهايم را مي او دستم را رها مي

  .كنم ي ضربه ي چاقو مي آماده
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  .كند انگشتانش پشت گردنم را بررسي مي شود و با ولي دستش بر روي گلويم شل مي

  ».غير ممكنه«: دوباره نفس عميقي مي كشد

ه؟ به راهي فكر مي كنم كه چاقو را اندخت يعني. كند اي ايجاد مي افتد و صداي خفه چيزي بر روي زمين مي

ش آنقدر بر روي دست. ، بتوانم به آن برسمشايد اگر خودم را بر زمين بيندازم. بتوانم بدان دست پيدا كنم

  .كنم از روي صدا بدانم كه چاقو كجا افتاده است فكر مي. كه نگذارد در روم چفت نشدهگردنم 

از روي غريزه . كند و نوري چشم چپم را كور مي رسد صدايي به گوش مي. چرخاند خودش مياو مرا به سمت 

به چشم  ، مستقيمشود و نور چراغ دستش در موهايم قفل مي .زنم وسعي دارم خود را نجات دهم پلك مي

  . تابد چپم مي

  ».تو هنوز انساني. باورم نميشه«: كند او زمزمه مي

هايش با فشار روي  را بيرو بكشم، لبرد و قبل از اينكه بتوانم خود يدستانش صورتم را از دو طرف مي گ

  .مي آيد هايم لب

فقط بوس . ي واقعي نه يك بوسه. ام مرا نبوسيده بود هيچ كس در زندگي. ه خشكم زده استبراي نيم ثاني

كردم هيچ وقت تجربه  اين چيزي بود كه فكر مي. ها پيش روي گونه و يا پيشاني، آن هم سالوالدينم بر 

ام و آدرنالين  ام، خيلي ترسيده خيلي وحشت زده. ي داردهنوزم مطمئن نيستم چه حس با اينكه. نخواهم كرد

  .زيادي بدين خاطر توليد شده است

  .كوبم ي مشخص مي تيزي به نقطهي تند و  زانويم را با زاويه

او دوباره به جاي اينكه به سمت در اصلي بروم كه  .شوم كند و من آزاد مي صداي خفه اي از خود ايجاد مي

بتوانم او را كنم  فكر مي. كنم دهم و از ميان در باز عبور مي را دارد، از زير دستش جاخالي مي هم انتظار آن



يريريرير    استفاني مياستفاني مياستفاني مياستفاني مي/ / / / ميزبان ميزبان ميزبان ميزبان   

                                                                                                                                                                                                                                                               

Page Page Page Page 8888 
 

دانم كه به  مي. پيچد دارم و او هنوز دارد به خودش مي من يك شروع خوب. گم كنم، حتي با باري كه دارم

 هيچ وقت چيزي از دستم نيفتاده و. پيدا كند گذارم كه در تاريكي بتواند آن را ردي باقي نمي. روم كجا مي

  .اند ها در جيبم له شده  با اين حال فكر مي كنم كه بيسكويت. اين خوب است

  »!صبر كن«: زند او فرياد مي

  .زنم ولي فرياد نمي» .خفه شو«: با خودم به او مي گويم

  »!ها نيستم من يكي از اون«. شود تر مي م صدايش را بشنوم كه نزديكمي توان. دود او به دنبالم مي

من . دوم گفت كه چون يوزپلنگي وحشي مي پدرم هميشه مي. كنم حواسم را جمع مسير خود مي !حتماً

  .قبل از به پايان رسيدن اين دنيا اًدقيق. قهرمان منطقه بودم و ترين در گروه، يعسر

  »!فقط وايستا و به من نگاه كن. كنممن بهت ثابت مي ! يه لحظه ببين! گوش كن«: زند همچنان فرياد مي او

  .كنم هاي كهور عبور مي چرخم و از ميان بوته ي پا مي ناگهان روي پاشنه. عمراً

  !كنم، من بايد باهات صحبت كنم خواهش مي! اقي مونده باشهكسي بكردم  فكر نمي -

  .خيلي نزديك است. كند صدايش مرا شكه مي

  !مفقط به اين خاطر بود كه من خيلي وقته تنها! بوددونم، احمقانه  مي! ببخشيد كه بوسيدمت -

تا به حال كسي از . شود تر مي او حتي نزديك. دانم كه شنيده استولي مي . گويم اين را بلند نمي» .خفه شو«

  .آورم به پاهايم بيشتر فشار مي. ته استمن پيشي نگرف

  .رده استشود چرا كه او هم سرعتش را زياد ك هايش بيشتر مي صداي نفس زدن
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با  كنم و ي خاك را در دهانم احساس مي مزه. كشد ا پايين ميكند و مر يك جسم عظيم به سمتم پرواز مي

  .كشم ام كه به سختي نفس مي جسمي چنان سنگين به زمين قفل شده

  ».يه دقيقه صبر كن«: آيد نفسش به زور بالا مي

و دست هايم را زير زانويش قفل بر روي شكمم مي شيند . چرخاند وزنش را جابه جا مي كند و مرا مياو 

  .من ناله مي كنم و سعي دارم كه خودم را بيرون بكشم. دارد غذايم را له مي كند. كند مي

شعاع  .ندچرخا شد و سرش را مي ي كوچكي از جيبش بيرون مي  او استوانه» !ببين، ببين، ببين«: او مي گويد

  .زند ون مينوري از بالاي آن بير

  .گيرد نور را بر روي صورتش مي

اش ديده  اش كنار دماغ بلند و فك مربعي و كشيده ي برجسته هاي گونه استخوان. كند د ميپوستش را زر ،نور

رنگ ابروها و . كمي درشت است بينم كه براي يك مرد اند ولي مي هايش چون خط شده لب. شوند مي

  .پريدهكمي  ،هايش به خاطر آفتاب زياد مژه

  .دهد اين چيزي نيست كه به من نشان مي ولي

او نور را از چشم چپ به راست . زند است و با درخشندگي انسان برق مي اي خالص ، كه در نور قهوهچشمانش

  .خاند مي چر

  .امديدي؟ ديدي؟ منم مثل تو -

دهم كه به  اجازه نميبه خودم . م موج مي زندشك و ترديد چون تيغ تيز در صداي» .بذار گردنت رو ببينم«

ديگر اميدي : دانم كه فقط يك معني دارد آورم ولي مي بازي سر در نميمن از اين . بدلي بودن آن شك نكنم

  .باقي نمانده



يريريرير    استفاني مياستفاني مياستفاني مياستفاني مي/ / / / ميزبان ميزبان ميزبان ميزبان   

                                                                                                                                                                                                                                                               

Page Page Page Page 10101010 
 

چشم ها كافي نيست؟ مي دوني كه من يكي از اونها . كنه اين به چيزي كمك نمي...آخه«. جوداو لبش را مي 

  ».نيستم

  دي؟ نميچرا گردنت رو به من نشون  -

  ».آخه يه زخم اونجا دارم«: او اقرار مي كند

  .زند هايم را به خاك مي ش شانههاي خودم را از زيرش بيرو بكشم ولي دستكنم  سعي مي

اون من  .كنم كار خوبي هم انجام دادم با اينكه مثل سگ درد داشت فكر مي. كار خودمه«: دهد او توضيح مي

  ».كنه كه لو نرم زخم كمكم مي. ردنم رو بپوشونهه گموهاي بلند و خوشگل رو ندارم ك

  .بلند شو -

او . هايش نيست نيازي به استفاده از دست .كند سپس با حركتي سريع روي پا مي ايستد لحظه اي درنگ مي

  .يكي را دراز مي كند، آن هم به سمت من

  .نزنيشم اگه دوباره اونجا لگد  خوشحال مي اممم، واقعاً...و. خواهش مي كنم در نرو -

  .رسد اگر بخواهم در بروم دانم به من مي مي. تكان نمي خورم

  »تو كي هستي؟«: كنم زمزمه مي

راي همين ب. انسان ديگه حرف نزدم الآن دو سال ميشه كه با يه. ام 2من جرد هاو«: زند لبخند گشادي مي 

  ».بگو رو بهم شه اسمت من رو ببخش و اگه مي لطفاً. زنم يه كم خل مي... مطمئنم كه به نظرت

  ».ملني«: كنم من باز هم زمزمه مي

                                                           
2
 -Jared Howe 
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  ».خوشحالمدونم چطور بگم كه چقدر از ديدنت  ملني، نمي«: كند او تكرار مي

  .كند دستش را به آرامي به سمتم دراز مي. و حواسم به اوستزنم  به كيفم محكم چنگ مي

  .گيرمش و من مي

  .شوم كه او را باور دارم ، متوجه مياو قفل شدهطلبانه به دور دست تازه وقتي كه ميبينم، دستم داو

  .كند ام نيز دستم را رها نمي روي پا بايستم و وقتي كه ايستادهكند  او كمكم مي

  »خب حالا چي؟«: پرسم بعد از مدتي مي

. ؟ من كيفم رو جا گذاشتمهخونهبا من بر مي گردي به . ا صبر كنيمتونيم اينج خب، ما كه زياد نمي -

  .منو زديتو بدجور 

  .تكان مي دهم ي مخالفت به نشانه من سرم را

  .كم آوردن هستم ي عبارتي در آستانه به همه اضطراب را ندارم،شود كه ديگر تحمل آن  او متوجه مي

بذار براي . گردم خواي اينجا منتظر بموني؟ خيلي سريع بر مي خب مي«: پرسد آميز مي با لحني محبت

  ».خودمون غذاي بيشتري بيارم

  خودمون؟   -

  .فكر كردي من مي ذارم كه غيبت بزنه؟ من دنبالت ميام حتي اگه بگي كه اين كار رو نكنم   -

  .من نمي خواهم كه غيبم بزند

من «. ايم اي منقرض شده ي از خانوادههر دو عضو. ايم توانم به او اعتماد نكنم؟ ما خانواده چطور مي» ...من«

  ».جيمي منتظره. . .ادي رو برم وبايد مسير زي. زمان زيادي ندارم
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  .كند بار مشكوك جلوه مي حالتش براي اولين» .تو تنها نيستي«: شود او متوجه موضوع مي

كشه كه بهش  تا نصف شب طول مي تقريباً. ترسه رم خيلي مي شه و تازه وقتي من مي ل فقط نه سا. برادرم«

در تاييد حرفم شكمم صداي عجيبي از » .شهگشناون خيلي . اون كه نمي دونه من دستگير شدم يا نه. برسم

  .آورد خودش در مي

  »نه اگه من برسونمت؟ك كمكت مي«گردد  تر از قبل بر لبانش باز مي لبخند جرد، گنده

  »برسونيم؟«: كنم من حرفش را بازگو مي

رم غذاي بيشتري گير بيارم و در عوضش من هر جايي تو اينجا واستا تا من ب. كنيمه خب بيا يه  معامل   -

  ».تر از تو در حال دويدنه يلي سريع تر از دويدنه، حتي سريعخ. ام مي رسونمت ي با جيپكه بخوا

  ماشين داري؟تو    -

  فكر كردي تا ايجا پياده اومدم؟ پس چي؟. معلومه   -

  .افتد ام خط مي را به اينجا برسانم و بر پيشاني كه طول كشيد تا خودمكنم  من به شش ساعتي فكر مي

  »باشه؟. از اينجا جم نخور. ما تو يه چشم بهم زدن مي ريم پيش برادرت«: او قول مي دهد

  .كنم با سرم حرفش را تاييد مي

  .صداي شكمت جامون رو لو بده خوام نمي. يه چيزي هم بخور لطفاً -

دارد و من ي محكم قلبم ضربان. درخشد برقي از شيطنت در چشمانش مي و  شود بر لبانش ظاهر مي نيشخند

  .مانم منتظر او مي دانم حتي اگر تمام شب طول بكشد هم مي
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قدمي به عقب . ، ولي چشمانش روي من قفل شدهكند آرام رهايش مي .م دستم را در دست دارده هنوز

  .دارد، سپس مكث مي كند مي بر

ا ي مر شود و گونه ، در همين حالي به جلو خم مي».نزن كنم لگد خواهش مي«: گويد با حالتي دفاعي مي

ر حتي د گرم،...اند هايش لطيف تر از دستانش اين بار حس مي كنم لب بوسد و دوباره مرا مي. كند نوازش مي

كنند و نفسم براي  رش مياي از پروانه ها در شكمم شو دسنه. رسند گرماي اين شب هم گرم به نظر مي

 يشر كنم كه ته پوست گرم گونه اش را لمس مي. ونددستانم سريع به سمتش دراز مي ش. گيرد لحظه اي مي

شوند  ها تمام مي اً جايي كه مودقيق ،رود، يك خط و بر آمدگي ي گردنش ميدستانم به پشت موها. كمي دارد

  .قرار دارد

  .كشم من جيغ مي

  

ام را به  هوشياري حتي قبل از اينكه كاملاً. از خواب بيدار شدمبا بدني عرق كرده 

نم بود و به دنبال آن زخم كوچك حاصل عمل بر پشت گرد مدست ،دست آورم

هايي كه درمانگر  دارو. توانستم جاي آن را حس كنم به سختي مي .گشت كاشت مي

  .كارشان را خوب انجام داده بودند ،داده بود

  .ي چنداني برايش نداشت رد بيچاره هم فايده چندان دقيق جزخم ن
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بلكه كمي آرام  تاكنار تختم را روشن كردم، چند نفس عميق كشيدم  من چراغ

هايم به خاطر رويايي كه خيلي به واقعيت شباهت داشت، سرشار از  رگ. شوم

  .آدرنالين بودند

در اين  ي كههاي قديمي تمام رويا ديد، ولي از نظر ماهيت به اندازهيك روياي ج

  .قوي بود ،ورده بودندچند ماه بر من هجوم آ

  .فقط يك خاطره بود مطمئناً. نه، رويا نه

هايم بدون  ستد. هاي داغ جرد را بر روي لبهايم حس كنم توانستم لب هنوز مي

وقتي كه . گشتند كه آنجا وجود نداشت من دراز شدند و به دنبال چيزي مي ي ازهاج

  .تند و بر روي تخت افتادند، قبلم درد گرفتبالآخره دست از كار برداش

. شده در چشمانم كه خواستار آن نبودم را پس زدم با پلك زدن، نم ايجاد

ن دنيا چطور كسي در اي .ها را تحمل كنم چيزتوانم اين  دانستم كه چقدر مي نمي

هايي كه خاطراتشان در گذشته، همان جايي كه تعلق  دوام مي آورد، با اين بدن

توانستم  ندند؟ با اين احساساتي كه چنان نيرومند بودند كه نميد، نمي ماداشتن

  چه حسي دارم؟ واقعاً منبگويم، 
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آمد  به چشمانم نمي دانستم كه فرداي آن روز خسته خواهم شد، ولي خواب اصلاً مي

بود كه  شايد بهتر مي. دانستم وقتي براي آرام كردن خود نخواهم داشت و مي

كرد ذهنم را از  شايد كمكم مي. كردم كار را تمام مي دادم و انجام ميام را  وظيفه

  .خواسته دور كنمافكار نا

بر روي ميز خالي  در آن سمت كه يبر روي تخت چرخ زدم و خودم را به كامپيوتر

ند ثانيه بعد تا چند ثانيه طول كشيد تا صفحه جان بگيرد و چ. رساندمر داشت، قرا

من فقط با چهار نفر . پيدا كردن آدرس جستجوگر سخت نبود .ام را باز كنم ميل-اي

جستجوگر، درمانگر، كارفرماي جديدم و همسرش، كه دكتر راهنمايم : تماس داشتم

  .بود

��ت ���ا��را���  ه� �� ����نِ � � ا	د�� ا���ن�� ،

� ��د. 

  .شروع كردم ،من بدون اينكه بخواهم سلام يا چيز ديگري بنويسم

��� #�!� ا���ا��ر"، ��ادرا�!  . 

تمام اين مدت من حتي حدس هم  در. اي من از قدرت او متحير شدم براي لحظه

يش مهم نبود، بلكه از نه به اين خاطر كه پسر برا. زدم كه پسرك وجود دارد نمي

آيا . كرد ديگري كه از وجودش بيرون كشيدم محافظت ميتر از هر راز  برادرش سخت
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مهم بود كه حتي به اين بزرگي و اهميت داشت؟ آنقدر برايش  هم ديگريهاي  او راز

در حالي  مكرد؟ آيا اينقدر قوي بود؟ انگشتان آن ها را از روياهاي من هم مخفي مي

  .لرزيدند نوشت، مي ات را ميي اطلاع كه بقيه

� ��� ا&ن �% �$ �'�ه�  اون. )��� ���د" ��*�. #$ون ��)�

$-, در �% اردو+ "�� �'���� در   ز��+� � ��د�� و 

3)!�ل )/� ��$���%
ا*�2� ا��� �ل . در 1ر��و�� ��)� 

�� ا�� :�ل � 9$�� �38� رو �� 67 ه��� . ���5� ��ل 3�4�

<= ه!�3� ا+� ��5 . وردم ���8� ���-2; �� ��د ا ��

 .د��� ا	 �/!��م �/, �27 � دم

  .، وحشتي وجودم را فرا گرفتفرستاده شدبعد از اينكه  آن را فرستادم و دقيقاً

  !جيمي نه

  .من از ترس بر خود لرزيدم. صداي او در سرم به وضوح بلند حرف زدن خودم بود

به اينكه به جستجوگر  ميل .كردم افتد مقابله مي ميبا ترس اينكه چه اتفاقي دارد 

ام،  يش فرستادهام را برا رت خواهي كنم كه چرا روياي مسخرهدوباره پيام بدهم و معذ

نكند، مرا در خود غرق ام  خواب بودم و توجهي به پيام مسخره و به او بگويم كه نيمه

  .كرد مي

  .اين تصميم خودم نبود
                                                           
3
 -Cave Creek 
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  .كامپيوتر را بستم

  »!ازت متنفرم«صدا در سرم پيچيد 

باعث داد  صداي بلندم كه جواب او را مي» .و بري  ذاريپس بهتره ب«: مدر جواب گفت

  .خود بلرزمديگر بر  بار شد كه

. شد تر مي شكي نبود كه داشت قوي. ا من حرف نزده بودبعد از دفعات اول ديگر ب

  .هادرست مثل رويا

هاي  اشك. رفتم بايست دوباره به ملاقات دكتر راهنمايم مي يمشكي در اين نبود كه 

  .شرمندگي و حقارت در چشمانم شكل گرفتند

يز تم گذاشتم و سعي كردم كه به هيچ چصوربه تخت بر گشتم و بالشتي بر روي 

  .فكر نكنم
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